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بخش دوم: آغاز دوران تحول
قـــرن هجدهم، بـــرای امپراطـــوری عظیـــم عثمانـــی، قرنی بـــود پر از 
نشـــانه‌های افول. این امپراطوری که روزگاری از وین تا بغداد گســـترده 
بـــود، به تدریـــج درگیـــر بحران‌های درونی و فشـــارهای بیرونی شـــد؛ 
بحرانی که از دل ســـاختار قدرت مرکزی سر برآورد و تا دورترین مرزها 
پژواک یافت. مهم‌ترین نشـــانه این انحطاط، تمرکززدایی قدرت بود. 
ع جهان اســـام به شـــمار می‌رفت،  زمانی ســـلطان فرمانروای بلامناز
امـــا در این قـــرن، قـــدرت از کاخ توپ‌قاپی به دســـت مقامات محلی، 
دیوان‌ســـالاران و حتـــی نظامیان ســـرکش افتـــاد. هر یک بـــرای خود 
جزیـــره‌ای از نفوذ ســـاختند و در برابر هر تلاشـــی بـــرای احیای اقتدار 

ســـلطان، سد شدند.
در میـــان ایـــن گروه‌هـــا، ینی‌چری‌هـــا جایـــگاه ویـــژه‌ای داشـــتند؛ 
نیرویـــی کـــه زمانی ســـتون فقـــرات نظامی عثمانـــی بود و بـــا انضباط 
آهنینـــش مرزهای امپراطوری را گســـترش داده بود. امـــا همان ارتش 
منظـــم و ترســـناک، در قـــرن هجدهم به دشـــمن درونـــی دولت بدل 
شـــد. ینی‌چری‌ها دیگر ســـربازان وفـــادار نبودنـــد؛ در بازارهـــا تجارت 
می‌کردنـــد، ازدواج می‌کردنـــد، فرزندانشـــان را نیـــز بـــه صفـــوف خود 
می‌آوردنـــد و از حضور در میدان جنگ طفره می‌رفتند. هرگاه ســـلطان 
یا صـــدر اعظم کوشـــید اصلاحی در نظـــام ارتش یا حقـــوق آنان ایجاد 
کند، خیابان‌های اســـتانبول صحنه شـــورش و آشـــوب شـــد. فساد، از 
حـــوزه نظامی به دیوان‌ســـالاری نیز ســـرایت کرد. دیوانی کـــه روزگاری 
بـــر پایـــه شایســـتگی می‌چرخید، حـــالا گرفتـــار خویشاوندســـالاری و 
خریـــد و فـــروش مناصب شـــده بود. پســـت‌های حکومتی با رشـــوه و 
رابطـــه توزیع می‌شـــد و مقامات بیش از آن‌که دغدغه خدمت داشـــته 
باشـــند، به فکـــر افزایش ثروت و نفوذ شـــخصی بودند. در گوشـــه‌وکنار 
قلمرو عثمانی نیـــز اربابان محلی، که به آنـــان دِربِی‌ها و اعیان می‌گفتند، 
روزبـــه‌روز خودمختارتـــر شـــدند. در آناتولی، بالکان و حتی ســـرزمین‌های 
عربی، هـــر یک از ایـــن حاکمـــان کوچک، قلمـــروی نیمه‌مســـتقل برای 
خود ســـاخته بودند. آنها نه قصد شـــورش علیه ســـلطان داشـــتند و نه در 
فکر جدایی رســـمی؛ تنها می‌خواستند دســـت دولت از خزانه محلی‌شان 
کوتاه بماند. تنها زمانی که منافعشـــان اقتضا می‌کرد، نیروهایشـــان را برای 
جنگ‌های ســـلطان بســـیج می‌کردند. به‌تدریج، این شـــبکه قدرت‌های 
محلی، دولت مرکزی را در بند گرفت. ســـلطان دیگر نه ارتش منســـجمی 
داشـــت و نه دیوانـــی کارآمد. هر گروه منافـــع خود را بر منافـــع امپراطوری 
ترجیـــح می‌داد. در همین زمان، فشـــارهای بیرونی از ســـوی اروپا روزبه‌روز 
بیشتر شد. روســـیه و اتریش از شمال و غرب پیش می‌آمدند و ناوگان‌های 
اروپایـــی در مدیترانه، تجارت عثمانی را تهدید می‌کردنـــد. اما در حالی‌که 
دشـــمنان در حال پیشروی بودند، در خود اســـتانبول هیچ اجماعی برای 
اصلاح وجـــود نداشـــت. ینی‌چری‌هـــا امتیازات خـــود را رهـــا نمی‌کردند، 
دِربِی‌ها حاضـــر نبودند مالیات بدهند و دیوانیان از منافع شـــخصی کوتاه 
نمی‌آمدند. نتیجه روشـــن بـــود: شکســـت‌های پیاپی در میـــدان نبرد، از 
دســـت رفتن ســـرزمین‌ها و کاهش درآمد دولت. هر تکه‌ای از خاک که به 
روس‌ها یا اتریشـــی‌ها واگذار می‌شـــد، نه‌تنها مرزی از نقشـــه عثمانی پاک 
می‌شـــد، بلکه بخشـــی از بنیان اقتصادی امپراطوری نیز فـــرو می‌ریخت. 
قـــرن هجدهم بـــرای عثمانی‌ها، قرن جنگـــی خاموش بـــود؛ جنگی نه با 

دشـــمن خارجی، بلکه با خودشان.
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تشدید سیاست‌های 
ضدمهاجرتی ترامپ

آمریکا گرین کارت مهاجران 19 کشور جهان سوم را بازبینی می‌کند
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تیرانـــدازی اخیـــر در واشـــنگتن دی‌ســـی کـــه 
منجر به مـــرگ یکی از اعضای جـــوان گارد ملی 
و مجروح شـــدن دیگری شـــد، تنها یک حادثه 
امنیتـــی نبود؛ بلکـــه به نقطـــه‌ای تعیین‌کننده 
در تشـــدید سیاســـت‌های ضدمهاجرتی دولت 
دونالـــد ترامـــپ تبدیـــل شـــد. ایـــن حمله که 
اســـت،  افغـــان  وند  شـــهر یـــک  آن  متهـــم 
بلافاصلـــه زمینه‌ای بـــرای تغییرات گســـترده در 
سیاســـت‌های مهاجرتی فراهم کـــرد؛ تغییراتی 
که پس از پیام‌هـــای جنجالی و تهاجمی ترامپ 
در شـــبکه‌های اجتماعی، با ســـرعتی بی‌سابقه 
در حـــال پیشـــروی اســـت. پیام‌هـــای ترامـــپ 
آمیختـــه بـــا لفاظی‌هـــای تنـــد علیـــه مهاجران 
و ادعاهـــای فاقـــد پشـــتوانه در قالـــب بازبینی 
گرین‌کارت‌هـــا، تعلیق پرونده‌هـــای پناهندگی، 
توقف پـــردازش درخواســـت‌ها، و تـــاش برای 
ایجـــاد محدودیت‌هـــای دائمی بـــر مهاجرت در 

حال اجرا هســـتند.
در روز شـــکرگزاری، رئیس ‌جمهـــوری آمریکا، در 
پیامـــی طولانـــی و عمیقاً ضـــد مهاجرتـــی، اعلام 
کرد که قصـــد دارد »مهاجرت از همه کشـــورهای 
فقیر« یا آنچه خود آن را »کشورهای جهان سوم« 
خواند، به‌طور دائمی متوقـــف کند. او همچنین 
اعلام کـــرد کـــه »مزایـــا و یارانه‌های فـــدرال برای 
همـــه غیرشـــهروندان« حـــذف خواهـــد شـــد و 
بخش عمده‌ای از سیاست‌های مهاجرتی دولت 
بایـــدن لغو یا بازنگری می‌شـــود. این پیـــام، که با 
عبارت »روز شـــکرگزاری مبارک« آغاز شد، نه‌تنها 
نشـــان‌دهنده تشـــدید لفاظی‌های ضـــد مهاجر 
رئیـــس‌ جمهـــوری بـــود، بلکه مســـیر طرح‌های 

ســـختگیرانه‌تر را مشخص کرد.
 به گزارش آسوشـــیتدپرس، این تحولات با توجه 
بـــه داده‌هـــای موجـــود دربـــاره نقـــش اقتصادی 
مهاجـــران و مطالعـــات جرم‌شـــناختی، تصویری 
نادرســـت از واقعیـــت مهاجـــرت ارائـــه می‌دهد. 
سیاســـت‌هایی که بر پایه یک حادثه و بدون اتکا 
به شـــواهد جامع طراحـــی شـــده‌اند، می‌توانند 
پیامدهای گســـترده و ماندگاری بر اقتصاد  محلی 

و اعتبار سیاســـی آمریکا بر جـــای بگذارند. 

آغاز موج جدید محدودیت‌ها
تیراندازی روز چهارشـــنبه زمانـــی رخ داد که دو 
عضـــو گارد ملـــی ویرجینیای غربی یعنی ســـارا 
بکستروم ۲۰ ســـاله و گروهبان دوم اندرو ولف 
۲۴ ساله در حال گشتزنی در واشنگتن دی‌سی 
بودند. بکستروم روز پنجشـــنبه جان باخت و 
ولف همچنـــان در وضعیت بحرانی قـــرار دارد. 
مظنون، رحمان‌الله لکنوال، تبعه افغانســـتان 
اســـت که تحت برنامه اســـکان مجـــدد دولت 
بایـــدن در ســـال ۲۰۲۱ وارد آمریـــکا شـــده بود؛ 
برنامه‌ای که ده‌هـــا هزار نفر از افـــرادی را که در 
طول جنگ افغانســـتان با نیروهای آمریکایی و 
واحدهای تحت حمایت سازمان سیا همکاری 
کرده بودنـــد، به آمریکا منتقل کرد. بر اســـاس 
گزارش‌های ســـی‌آی‌ای و منابع رسمی، لکنوال 
که پیـــش از ایـــن با دولـــت ایالات متحـــده، از 
جمله ســـازمان ســـیا، همـــکاری می‌کـــرد پس 
از کمـــک به ایـــالات متحـــده در افغانســـتان، 
در ســـال ۲۰۲۱ بـــه عنوان بخشـــی از »عملیات 
اســـتقبال از متحـــدان« بایـــدن به این کشـــور 
آمد. او در سال ۲۰۲۴ درخواست پناهندگی داد 
و دولت ترامپ در آوریـــل ۲۰۲۵ آن را پذیرفت. 
او هنگام دســـتگیری زخمی شـــد. با این حال، 
ایـــن حادثه بـــه ســـرعت در دســـتور کار دولت 
ترامـــپ قرار گرفـــت و به بهانه‌ای برای تشـــدید 
گسترده‌ترین بســـته محدودیت‌های مهاجرتی 

ســـال‌های اخیر تبدیل شـــد.
تنها در ۲۴ ســـاعت پس از تیراندازی، کاخ سفید 
و نهادهـــای مرتبـــط با مهاجـــرت چندین اقدام 
جدیـــد اعـــام کردند. خدمـــات شـــهروندی و 
مهاجـــرت ایـــالات متحـــده‌)USCIS(‌، تعلیـــق 
درخواســـت‌های  همـــه  رســـی  بر نامحـــدود 
مهاجرتی مربوط به اتباع افغانســـتان، بررســـی 
تمـــام پرونده‌هـــای پناهندگـــی تأیید شـــده در 
دوران دولـــت بایـــدن و بازنگـــری کامـــل همـــه 
گرین‌کارت‌های صادر شده برای اتباع ۱۹ کشور. 
این ۱۹ کشور شامل افغانستان، سومالی، ایران، 
یمن، ســـودان، ونزوئـــا، کوبا و چندین کشـــور 
دیگـــر اســـت. در بیانیه USCIS تأکید شـــده که 
»عوامـــل منفـــی و خاص هـــر کشـــور« از جمله 
قابلیت صدور مدارک شناســـایی معتبر، دوباره 
ارزیابـــی خواهـــد شـــد. وزارت امنیـــت داخلی 
)DHS( نیز اعلام کرد که پرونده‌های پناهندگی 

گزارش

تأیید‌شـــده در دولت بایدن، بدون محدودیت 
زمانـــی، وارد فرآینـــد بازبینـــی می‌شـــوند. این 
گســـتره اقدامـــات، دولت ترامپ را به ســـمت 
شـــکل‌دهی چهارچوبـــی هدایـــت کـــرد که در 
عمل مهاجـــرت قانونی و حتی اقامـــت دائم را 

نیز زیـــر ســـؤال می‌برد.
ترامـــپ در چنـــد پیـــام متوالـــی در شـــبکه 
اجتماعی تروث، تیراندازی را به‌طور مستقیم 
بـــه سیاســـت‌های مهاجرتـــی دولـــت ســـابق 
مرتبط ندانســـت اما از آن به عنـــوان بهانه‌ای 
بـــرای تأییـــد نگاه خـــود اســـتفاده کـــرد. او در 
ایـــن پیام‌ها، مهاجـــرت از »کشـــورهای فقیر« 
و »کشـــورهای جهـــان ســـوم« را منشـــأ جرم 
و بی‌ثباتـــی داخلـــی معرفـــی کرد و خواســـتار 
»توقـــف دائمی مهاجرت« شـــد؛ بـــدون آنکه 
مشـــخص کنـــد چنیـــن توقـــف گســـترده‌ای 

چگونه می‌تواند اجرا شـــود یا از منظر حقوقی 
و اقتصـــادی چه پیامدهایـــی دارد.

ترامپ مدعی شـــد کـــه ورود مهاجـــران تحت 
دولـــت بایـــدن بایـــد »لغـــو« شـــود و هـــر فرد 
غیرشـــهروندی که »آرامش داخلـــی را تضعیف 
می‌کنـــد« باید ســـلب تابعیت یا اخراج شـــود. 
او همچنین بـــه جوامع مهاجر ســـومالیایی در 
مینه‌ســـوتا حمله کرد و از ادبیاتی استفاده کرد 
که یادآور شـــدیدترین دوره‌هـــای لفاظی نژادی 
در چهار ســـال اول ریاســـت‌ جمهوری اوست. 
این نوع ادبیـــات، اگرچه از نظر سیاســـی برای 
بخش‌هایـــی از پایگاه رأی دهنـــدگان او جذاب 
اســـت، اما هیچ ارتباط مســـتقیمی با داده‌های 
جرم‌شناســـی یـــا روندهـــای واقعـــی مهاجرت 
نـــدارد، زیرا داده‌هایی که در گـــزارش آژانس‌ها 
و پژوهش‌های دانشـــگاهی آمـــده، تصویر کاملاً 

متفاوتی نشـــان می‌دهد.
حادثه تیرانـــدازی همچنین فرصتی برای رئیس 
‌جمهـــوری فراهـــم کـــرد تـــا اســـتقرار نیروهای 
گارد ملـــی را در واشـــنگتن دی‌ســـی افزایـــش 
دهـــد. ترامپ اعـــام کرد که ۵۰۰ نیـــروی اضافی 
اعـــزام خواهد کرد، هرچند مشـــخص نیســـت 
این نیروهـــا از کـــدام ایالت‌ها تأمیـــن خواهند 
شـــد. پیش از این، از مـــاه اوت و پـــس از اعلام 
»وضعیت اضطراری جرم« توسط دولت ترامپ، 
هـــزاران عضو گارد ملـــی از ایالت‌های مختلف از 
جمله ویرجینیـــای غربی، لوئیزیانـــا، کارولینای 
جنوبی و اوهایو در پایتخت حضور داشـــتند. با 
وجود حکـــم یک قاضی فـــدرال مبنی بـــر پایان 
دادن به این اســـتقرار، اجرای دستور به‌مدت ۲۱ 
روز بـــه تعویق افتاده تا دولت فرصت تجدیدنظر 

باشد. داشته 

برش

پیامدهای توقف مهاجرت بر اقتصاد آمریکا
ترامـــپ در پیام خـــود از عبارت »مهاجرت معکوس« اســـتفاده کرد؛ 
یعنی روندی بـــرای کاهش تعداد مهاجران و بازگرداندن بســـیاری از 
آنها به کشـــورهای مبدأ. چنین سیاستی دست‌کم بر اساس شواهد 
موجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاســـی گســـترده‌ای را به 
همـــراه خواهد داشـــت. اولیـــن پیامد ضربه بـــه اقتصاد و بـــازار کار 
آمریکا اســـت، زیرا مهاجـــران بخش مهمی از نیروی کار را تشـــکیل 
می‌دهنـــد و اخراج گســـترده می‌تواند کمبود نیرو در ساخت‌وســـاز، 
خدمات، مراقبت‌های بهداشـــتی و کشاورزی ایجاد کند. همچنین، 
گزارش‌ها نشـــان می‌دهد که ســـرکوب‌های قبلـــی مهاجرتی دولت 
ترامپ، موجـــب »اختلال در مـــدارس و پروژه‌های عمرانی« شـــده 
بـــود. این توقف مهاجرتی حتـــی اثر بازدارندگی بـــر همکاری امنیتی 
آینـــده نیز خواهد داشـــت، زیـــرا لکنـــوال و بســـیاری از افغان‌هایی 
کـــه وارد آمریکا شـــدند، به دلیل همـــکاری با ارتش و ســـازمان‌های 
آمریکایـــی در معرض خطـــر بودند. در نتیجـــه، اخراج یـــا بازنگری 
گســـترده در اســـکان آنها می‌توانـــد پیامدهایی بـــرای همکاری‌های 
آینـــده نیروهـــای محلی در مناطق جنگی داشـــته باشـــد. ادعاهای 

مطرح‌شـــده از ســـوی ترامـــپ دربـــاره نســـبت مهاجران بـــا جرم و 
ناامنـــی، در حالی تکرار می‌شـــود کـــه مطابق داده‌های ارائه‌شـــده از 
دفتـــر آمار کار آمریکا، جمعیت کارگران متولد خارج از کشـــور بیش 
از ۳۱ میلیون شـــغل را تشـــکیل می‌دهد. بســـیاری از این مشـــاغل 
در بخش‌هایـــی قرار دارند که وابســـتگی ســـاختاری به نیـــروی کار 
مهاجر دارند. بنابراین، تهدید به اخراج گســـترده یا توقف مهاجرت 
می‌توانـــد پیامدهـــای اقتصـــادی قابل‌توجهی داشـــته باشـــد. یک 
 Annual Review of بررسی دانشگاهی منتشـــر شده در نشـــریه
Criminology تأکید می‌کند که فرضیه ارتباط مهاجرت و افزایش 
جرم »تحـــت تأثیر  شـــواهد متزلزل اســـت« و مطالعـــات متعددی 
نشـــان داده‌اند کـــه تراکم بالای مهاجـــران در محله‌هـــای آمریکایی 
نه‌تنهـــا موجب افزایش جرم نشـــده بلکـــه در بســـیاری از مناطق با 
ثبات اجتماعی بیشـــتر همراه بوده اســـت. مطالعه‌ای که در ســـال 
۲۰۲۳ توســـط اقتصاددانان منتشر شد نیز مشـــخص می‌کند، نرخ 
زندانی شـــدن مهاجران ۶۰ درصد کمتر از شـــهروندان متولد آمریکا 

اســـت و این روند ۱۵۰ ســـال پایدار بوده اســـت.


